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ماليِ ده فرمانِ ماليِ اسلامي؛ تأملي بر برخي قواعد و اصولِ نظامِ 

  الملك نامه نظاماسلامي بر اساس سياست
 )مقالة پژوهشي(

*   علي مشهدي 
** لو ژاله غني كله  

  چكيده
فارسي طوسي يكي از ارزشمندترين آثار سده پنجم زبان و ادبيات الملكنظام خواجه ينامهسياست

عمومي نيز  در متون تاريخي حقوق ،باشده در ادبيات فارسي حائز اهميت مياست كه علاوه بر آنك
با  . داري براساس شريعت استمرتبط با اصول و آيين ملك هايي از اين اثر،بخش .اهميت فراواني دارد
ها به الملك با برشمردن آننظامشويم كه خواجهنامه با مفاهيم و نهادهايي مواجه ميكنكاش در سياست

- مالي كشور، از مفاهيم و اصول موجود در نظام مالي اسلامي بهره ميهاي اثربخش در نظام عنوان مولفه

اقتصادي  عدالت ممنوعيت اكل مال به باطل، ممنوعيت غرر، شفافيت مالي، مواردي مانند انصاف،. گيرد
به  الملك با درنظر داشتن شريعت اسلامي، ي اين موارد است كه نظاماز جملهاقتصادي  و امنيت

كنيم با بنايراين، در اين پژوهش سعي مي. استنظام مالي اسلامي مطلوب پرداخته  تصويرسازي از يك
- ، بخشي از اصول و قواعد مالي ملكتحليلي- با در پيش گرفتن روش توصيفيو  يك رويكرد تاريخي

- ماليكه براساس نظامرا نامه الملك در سياستنظامخواجههاي مالي مورد توجه داري از جمله سياست
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  مقدمه و بيان مسأله .1

ل انسان در همه پرورش و تكام ي الگويي متعالي در جهت رشد،ائهدار اردين اسلام داعيه
 .ت اجتماعي و اقتصادي استحيا ترين ابعاد زندگي بشر،از اصلي ييك .ابعاد زندگي است

يافته  يدسته از دستورات شريعت استوار نظام مالي در اسلام يا نظام مالي اسلامي بر پايه آن
همه شئون و  بر اساس دستورات اسلام. مور مالي تعيين و تنظيم شده استكه در رابطه با ا

هت نيل به اهداف خود م شود كه نظام اقتصادي بتواند در جاي تنظيروابط مالي بايد به گونه
به طور مثال، امنيت اقتصادي و عدالت اقتصادي از جمله اهداف كلان نظام مالي . گام بردارد

شاهداني و صادقي: نك(. مذموم استها در اسلام باشد كه نقض آناسلامي مي
گيرند كه از توجه قرار مي لذا در نظام مالي اسلامي قواعدي مورد)10: 1392محسني،

   .شريعت اخذ شده باشند
- است كه سياستبوده كشورداري مسائل مهم امور مالي در طول تاريخ از جمله

. روزي مردم استده آسايش يا تيرهاساس آن تا حد بسياري تأمين كننهاي اخذ شده بر
ران به شمار آورد ايسرزمين هاي كهنِ حاكم در ان يك نمونه از حكومتتوسلجوقيان را مي

هاي مالي در حال تكامل را كه به علت وجود تدابير جدي در زمينه نظام مالي يكي از نظام
و رباني نژاد، )56 :1392يعقوب زاده، : نك(. نددر ساخت حكومتي خود پرورانده بود

حكومت سلجوقيان كه از نظر زماني متقارن با حكومت عباسيان بود و بنا بر  )239 :1390
در موارد پ ،نمودده عده كثيري مشروعيت حكومت خويش را از عباسيان دريافت ميعقي

مي را سرلوحه بسياري در ديوانسالاري عظيمي كه از ايرانيان الهام گرفته بود شريعت اسلا
همچنين بالارفتن اين مشروعيت تا حدود زيادي وابسته به نقش وزير . دادخويش قرار مي

  (Simidchieva, 2004, 97).بودالملك كارداني چون نظام
پردازان انديشه ترين نظريهطوسي يكي از بزرگالملكنظاموزير سلجوقيان خواجه  

- شمار مي ترين كارگزاران حكومتي در ايران بهسياسي ايراني در دوره اسلامي و از بزرگ

ار گيري نظام ديوانسالاري در ساختاو با درايت شخصي خود و كفايت باعث شكل. آيد
 484نامه را بنابر فرمان ملكشاه سلجوقي در سال الملك كتاب سياستنظام .حكومت شد
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- الملك در سياست نظام )16- 20: 1395 بهزادي،: نك(. قمري به رشته تحرير درآوردهجري

هاي صحيح حكمراني در خطاب به فرمانروا، در مباحث متعدد به بيان نامه ضمن بيان شيوه
پردازد كه از يك سو موجب قوت ملك و  هاي مالي ميتخاذ سياستهاي صحيح در اشيوه

كارگيري و با به شود؛ساز آسودگيِ خاطر مردم ميهفزونيِ قدرت ملك و از سوي ديگر زمين
. هاي وي دريافتمي را در انديشهتوان رد پاي نظام مالي اسلااين موارد است كه مي

و آموزش كادر مورد نياز اداره امور جامعه و تربيت  مباحثي هم چون آباداني كشور،«
كنيم در اجتماعي و فرهنگي ادارك مي امروز تحت عنوان توسعه اقتصادي، سرانجام آنچه

  )1396حميديان و شكاري، (. »شودمي تفكرات اين سياستمدار صاحب نام ديده
عد طوسي با برخي از اصول و قوا الملكي خواجه نظامنامهبا تعمق در سياست
شويم كه در برخي از موارد با ارجاع صريح به آيات قرآني يا نظام مالي اسلامي روبرو مي

رد نظر شريعت اسلامي كه مبناي اصول و مفاهيم ياد شده هستند، به ترسيم الگوي مالي مو
گاهي نيز بدون اشاره صريح به مبناي شرعيِ مفاهيم و اصول يادشده، به ؛ پردازدخود مي

كه  ضمن آن .نمايد ها تشويق ميآن كارگيريهنمايد و سلطان را در بعده مينوعي وضع قا
دسته از مفاهيم و اصول نظام مالي اسلامي است كه  شناسايي آن هدف پژوهش حاضر،

در پي اثبات اين پژوهش  به عبارت ديگر،. نامه بدان پرداخته استستالملك در سيانظام
نامه نيست بلكه در سياستبه كار برده شده  مالي اهيماصول و مف فرد فرد مبانيِ اسلاميِ

نامه در به آنچه مقصود و غايت نهايي پژوهش است شناساندن ظرفيت عميق سياست
بديهي است با توجه به عموميت داشتن قواعد، . باشدكشيدن نظام مالي اسلامي ميتصوير 

- جنبه ايراني متوقع بازگويي كليه توان از اثر وزيرنمي اسلامي، ماليِ نظامِ اصول و نهادهايِ

- سياستالملك از تقرير نظامهدف  با درنظر داشتن اين مهم كه؛ هاي نظام مالي اسلامي بود

 حكمراني، يحوزه ت كه با توجه به گستردگيِداري اسملكهايي در باب توصيهنامه بيان 
. رودبه شمار ميالملكر نظامو الگوي مورد نظتنها بخشي از اين اثر  اسلامي قاعدتا نظام مالي

هاي پژوهش كه از يافته ،نامهجلي اصول و قواعد نظام مالي اسلامي در سياستت ،در نهايت
  .نامه خواهد بودمدعاي اين پژوهش در جايگاه نظام مالي اسلامي در سياست مثبت است،
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ر پژوهش حاضر با رويكرد تحليلي و با كنكاش د با توجه به مباحث مطرح شده،
اصول و نهادهاي نظام مالي اسلامي  در پي كشف مفاهيم،الملك ي خواجه نظامنامهسياست

اند؛ كه در ده بند جداگانه و در نامه نظام الملك مورد بحث قرار گرفتهاست كه در سياست
  . رسي اين موارد پرداخته شده استبه تحليل و بر »مالي اسلامي 1ده فرمان«قالب تعبير

  
 ي تحليل و بررس .2

  انصاف در امور مالي - 

انصاف يكي از وجوه تمايز نظام مالي اسلامي است كه . نخستين اصل مهم انصاف است 
در واقع . يت پيشرفت پايدار در جامعه داردسازي عدالت و در نهانقش محوري در پياده

روحيه برادري عنوان توان ترجمان ديگري از عدل و در حوزه مالي اسلامي مي انصاف را
: فرمايدسوره نحل مي 90قرآن كريم در آيه)15: 1392 شاهداني و محسني،صادقي(. دنمو

»ْالبنكْرَِ وْالمو شاَءَنِ الفْحى عْنهيى وْي القْرُبذ إيِتاَءانِ وسِالإْحلِ ودْرُ باِلعْأمي َّظُإنَِّ اللهعغيِْ ي ُكم
دهد، و از گناهان ل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان ميخداوند به عد«؛ لعَلكَّمُ تذَكَرَّوُنَ

دهد، باشد كه شما را پند مي دارد،ميتعدي و تجاوز باز هاي ناپسند وبسيار زشت و عمل
احسان شامل همه ابعاد زندگي بشر از عدل و دستور خداوند بر رعايت ٢. »يابيدتذكر مي

ر كل جامعه انساني اين دو حالت بايد حاكم بدين ترتيب د. جمله اقتصاد و نظام مالي است
: 1372 مكارم شيرازي،: نك( . باشد در غيراين صورت جامعه سالمي نخواهد بود

  )11/368ج
ميانه رفتن پادشاه در معني مال دنيا «: نمايداينچنين اشاره مي الملك به اين اصلنظامخواجه

ادت قديم و آيين ملكان نيك و در كارها چنان است كه در هر حال منصف باشد و بر ع

                                                                                              
به قوم خويش، كه شامل دستورات مذهبي است كه در كوه سينا ) ع(حضرت موسي »ده فرمان«تضميني است از .1

 )25، 1392افشار، .(بر حضرت موسي نازل شد
  ترجمه از ناصرمكارم شيرازي.2
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 )329 : 1389 طوسي،الملكنظامواجهخ(». بروند و سنت بد ننهند و ببدعت رضا ندهند
شود به مانند غالب انصاف از سوي پادشاه مترتب مي/واجه در بيان فوايدي كه بر رعايتخ

مي شهرت ناذشته كه به نيكبا ياد نمودن از پادشاهان گ؛ نامهموارد ذكر شده در سياست
در  به طور مثال،. نمايدبا آنان مي اي مشابهپادشاه را توصيه به در پيش گرفتن رويه دارند،

ه كه در جهت استماع كند كرابطه با حق دادخواهي از پادشاهان فارس زباني ياد مي
و چنان «: خواندندخواهي فرا ميبراي تظلمساختند و مردم را سكويي را مي شكايات مردم،

دم از كتب پيشينيان كه بيشتر از ملوكان عجم دوكاني بلند بساختندي و بر پشت اسب خوان
و داد هر يك بر آنجا بايستاندي تا متظلمان در آن صحرا گرد شده بودندي همه را بديدندي 

الملك قرار ستفاده نظامنامه مورد الذا اين شيوه به كرات در سياست)18همان، (. »بدادندي
طرفي را الملك پادشاه اگر در رابطه با نظام مالي جانب انصاف و بير نظاماز نظ. گيردمي

  . گذارددهد و براي آيندگان به ارث مياي را رواج مينگه بدارد سنت پسنديده
  شفافيت مالي - 

. است »شفافيت«مفهوم  هاي حكمراني خوبمولفهمفاهيم مهم و از يكي از 
)Bovens,2014: 12( ت به طور آزادانه و به طور كه اطلاعاشفافيت بدان معناست

ها هستند در دسترس خواهد و تكليف آن مستقيم براي كساني كه متاثر از چنين تصميمات
شفافيت مالي منجر به جلوگيري از بروز تخلفات مالي در سطوح مختلف اقتصادي و . بود

ي ممتاز و هاصشود و اين امر يكي از شاخمصاديق متعدد معاملات غرري در جامعه مي
 محسني،؛ شاهدانيصادقي(. در قبال نظام مالي متعارف است اسلاميماليمتمايز كننده نظام

يا «: داردنظام مالي اسلامي اشاره ميسوره بقره نيز به اين اصل مهم در  282آيه)13: 1392
وليْكتْبُ بينكَمُ كاَتب باِلعْدلِ ولاَ  فاَكتْبُوهأيَهّا الذَّينَ آمنوُا إذِاَ تدَاينتْمُ بدِينٍ إلِىَ أجَلٍ مسمىّ 

َّالله هَّلما عَكم ُكتْبأنَْ ي بكاَت ْأبي  َخسبلاَ يو ّهبر َّتقَِّ اللهْليقُّ وْالح هَليي عَّلِ الذلمْليو ُكتْبْفلَي
مللْ وليهّ الحْقُّ سفيها أوَ ضعَيفاً أوَ لاَ يستطَيع أنَْ يملَّ هو فلَيْفإَنِْ كاَنَ الذَّي عليَه  منهْ شيَئاً
هنگامي كه !ايدكساني كه ايمان آورده اي«. »...وه صغيراً أوَ كبَيِراًولاَ تسَأمَوا أنَْ تكَتْبُ...باِلعْدلِ

اي از روي بايد نويسنده .آن را بنويسيدد كني پيدا)به خاطر وام يا دادوستد(داريبدهي مدت
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و از ه حق برعهده اوست، بايد املا كندو آن كس كدر ميان شما بنويسد ) سند را( عدالت،
  ٣»...چه كوچك باشد يا بزرگ ملول نشويد) بدهي(نوشتن

- نامه اين اصل مهم در نظام مالي اسلامي را متذكر ميلملك نيز در سياستانظام

آرند فايده اين آن نويسند و مجموع و خرج پديد ميها كه ميلايتحساب مال و«: شود
آنچه روا بود كه از او بيفكنند و ندهند قلم بر  ها را تأملي شافي كرده شود،خرج است كه

اي را سخني باشد و توفيري نمايد سخنش بشنوند و ننهند و اگر در مجموعات گوينده
ال كنند تا اگر صورت خللي و تضييع مالي چون آنچه گويد بر حقيقتي باشد طلب آن م

- نظاماجهخو(. »بسته است بدين سبب زايل گردد و از احوال پس از اين هيچ پوشيده نماند

ها كند تا اطمينان به دست آيد كه دولتشفافيت مالي كمك مي)329: 1389 طوسي،الملك
ي خود از جمله مخارج و تصوير دقيقي از امور مال گيرند،هاي اقتصادي ميكه تصميم زماني

  )6: 1394مكرمي، (. منافع تغييرات سياست در امور مالي عمومي را دارند
ها و مصرف در عصر سلجوقيان به منظور انجام اين امور و نيز نظارت بر هزينه

بود و بدين منظور برخي را به عنوان مستوفي به ولايات بيني شدهآمدها ديوان استيفا پيشدر
داشته آوري خراج بر امور مالي ولايات نيز نظارت شت تا علاوه بر جمعگمامختلف مي

به لزوم مرقوم نمودن  الملك در عبارات مورد اشاره،ظامن)29- 50: 1352 انوري،(. باشد
وي  .داردها اذعان ميها و نيز روشن ساختن ميزان درآمد كل و هزينهحساب مالي ولايت

بايستي درآمدها و  ها و رسيدگي به خزانه،حسابصورتبراين باور است كه در تنظيم 
ها به تفكيك نگاشته شود تا علاوه بر واضح بودن حساب خزانه براي همگان، بتوان هزينه

اي ادعايي كه مبني بر مغايرت وجه پرداختي از اي در رفع اختلاف ميان عدهبه عنوان سنجه
الملك اعتقاد نظام لذا. د به كار بردوجه به خزانه دارن سوي خود و ادعاي موديان در واريز

بر اين دارد كه شفافيت مالي اگر از ابتدا در دستور كار خزانه و ديوان استيفا قرار بگيرد از 
  . آوردبروز مشكلات بعدي جلوگيري به عمل مي

                                                                                              
  ترجمه از ناصر مكارم شيرازي.3
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نامه به لزوم شفافيت مالي در پرداخت الملك در قسمتي ديگر از سياستنظام
اي در ديوانسالاري پردازد كه داراي نقش گستردهلشكري مي حقوق و مزاياي كاركنان

سلجوقيان هستند و بخش عظيمي از درآمدهاي موجود در خزانه در جهت پرداخت حقوق 
آنچه . وشن بايد كردلشكر را مال ر«: يابدن دولتي به آنان اختصاص ميو مزاياي كارگزارا

داري را اند كه اقطاعداشت و آنچه غلاماناند اندر دست ايشان مطلق و مقرر بايد اهل اقطاع
ه چندين است وجه آن ببايد چون اندازه آن پديد آيد ك .يند مال ايشان پديدار بايد آوردنشا

به بحث كه عنوان فصل مزبور آنعلاوه بر )134: 1389طوسي،الملكنظامخواجه(. »ساخت
ان وجه پرداختي به كاركنان دارد كه ميزالملك مقرر ميظامن؛ شفافيت مالي اشاره دارد

  . لشكري بايستي روشن و شفاف باشد
  ممنوعيت اكل مال به باطل - 

تصرف در  بدان معنا كه؛ استاسلامي ممنوعيت اكل مال به باطل مالييكي از ضوابط نظام
 غش، دزدي، تقلب، بنابراين هر نوع تجاوز،. طل حرام و ممنوع استم بر وجه بااموال مرد

ها باطل ها كه از نظر عرف و عقلا گرفتن مال از طريق آنور و امثال آناخذ به ز رشوه،
اشيايي كه منفعت عقلايي  صلح بر اجاره، معامله چون خريد و فروش، است و هر نوع

از  باشند،ها نيست و بلاوجه ميت آناي كه به ديد عقلا توان پرداخمعاملات بر ذمه ندارند،
سوره 29آيه )143: 1373 اسماعيلي،(. باشندطل و حرام ميكل مال به باهمگي ا نظر اسلام،

يا أيَهّا الذَّينَ آمنوُاْ لاَ تأَكْلُوُاْ أمَوالكَمُ بينكَمُ باِلبْاطلِ إلاَِّ أنَ تكَوُنَ «: فرمايد نساء در اين رابطه مي
جتُنّكمن ترَاَضٍ مةً عاز راه (يكديگر را به باطلايد اموال  كه ايمان آورده اى كسانى؛ ...ار

اين آيه ٤»...تجارتي از روي رضايت ميان شما انجام يابدمخوريد مگر آنكه  )نامشروع
تشكيل » معاملات و مبادلات مالي«درواقع زيربناي قوانين اسلامي را در مسائل مربوط به 

. كننددهد و به همين دليل فقهاي اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال ميمي
  )4/355ج: 1372 مكارم شيرازي،(

                                                                                              
  ترجمه ناصر مکارم شيرازی. ٤
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الملك يكي از دلايل اخذ رشوه نظام باطل،بهمالدر اشاره ضمني به ممنوعيت اكل
در . داندت نامناسب دستمزد ايشان ميو خيانت در اموال دولتي توسط كارگزاران را پرداخ

دارد كه ميخصوص مقام مشرف كه وظيفه نظارت و بازرسي مالي را برعهده دارد عنوان 
ر پي خيانت و يا اخذ رشوه حق و دستمزد متناسب با شغل بايد به او پرداخت گردد تا د

نت كردن و و آنچه ايشان را به كار آيد از بيت المال بدهند تا ايشان را به خيا«. نباشد
چندان و  و آن فايده كه از راستي كردن ايشان حاصل شود دهرشوت ستدن حاجت نيفتد 

: 1389 طوسي،الملكنظامخواجه(»د كه بديشان دهند به وقت ايشانل باشصدچندان ما
چرا كه اگر دستمزد متناسب با خدمت به شخص در موعد معين پرداخت شود سود )73

مراتب بيشتر از مقداري است كه از  حاصله از خدمت شايسته كارگزار براي حكومت به
ديگر اقدام مهم در جهت كنترل از سوي ؛ بابت پرداخت دستمزد كسر شده استخزانه 

خواجه با بحث در خصوص (See: Jafrai, 1992, 309). فساد در دستگاه اداري است
ين دستگاه اداري هاي پايبه فساد اداري در لايه ران و امكان اخذ رشوه توسط آنان،كارگزا

  )59- 75، 1391 ،و شهبندي حاج بابايي(. نمايداشاره مي
است كه قاضي شهري كه به انصاف و عدالت آمدهنامه اين گونه در سياست

شخص  شود،شهرت داشته است با تضييع حق شخصي اموال وي را به ناروا صاحب مي
ديگر و ياد شده در پي تلاش بسيار و عدم كسب اموال خويش، چاره را در رفتن به شهري 

 وجلاي عزّكه خد«: رسدبه سمع حاكم مي اين اقدام قاضي؛ يابديافتن قاضي منصف مي
نج يا است تا مرزها را نگاه دارم و نگذارم كه كسي را راين مرزباني مرا به سوي آن داده

ام و ال مسلمانان گذاشتهكه من او را بر خون و امو بلكه از قاضي، زياني رسد از كسي،
و  گذارد به حكم شرعشغل مردمان مي دهم تا او به راستيو اجرا و مشاهره او ميگماشته 

  )106: 1389 طوسي،الملكنظاماجهخو(. »يل و محابا نكند و رشوتي نستاندم
آيد، از قضاوت يكي از نهادهاي اساسي در ساختار حكومت اسلامي به شمار مي

با بيان اين  الملكنظام. ر اموال و حيثيث و جان مردم استداكه حافظ و امانت يآن رو
ه مهم مقام قضاوت در ساختار حكومت و درصدد تأكيد بر جايگا توصيف در شأن قاضي،
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به طور خاص در اين حكايت كه (داشتن وي از خيانت بر اموال مردمضرورت برحذر 
و اخذ رشوه )در اموال ديگري قرار گرفته است قاضي در مظان اتهام به تصرف ناحق و ناروا

  . دهدآيد كه به مناسبت شغل وي رخ ميبرمي
دخل و  ر خصوص ممنوعيت اكل مال به باطل،الملك در عباراتي ديگر دنظام

كردها موعد هزينهشود را تا پيش از فرا رسيدن تصرف در اموالي كه به خزانه وارد مي
و هر مالي كه آن در وجه خزانه نهادنده بودي از دخل ولايت هرگز آن را «: داندممنوع مي

ر صلات و مرسومات رسيدي و دوقت خويش ميتحويل و تبديل نكردندي تا اخراجات به
: 1389 طوسي،الملكنظامخواجه(. »ادي و هميشه خزانه آبادان بوديتقصير و تأخير نيفت

در واقع خواجه نه تنها تصرف در اموال مردم توسط نهادهاي حكومتي در جهت )322
داند، بلكه تحويل پيش از موعد آن استفاده شخصي خويش را مغاير با شريعت اسلام مي

بيني شده است را نيز به منزله ها پيشدر محلي كه از قبل در ليست هزينهبراي مصرف 
كه تبديل وجه نقد به غيرنقد و بالعكس را نيز در علاوه بر آن؛ داندوا در اموال ميتصرف نار

  . داند كه مجاز نيستزمره اقداماتي مي
  ممنوعيت غرر در معاملات - 

در . ممنوعيت غرر در معاملات است مي،كي از اصول نظام مالي اسلايدر حقوق اسلامي 
و » خدعه«، و نيز »در معرض نابودي قرار دادن«، »خطر«غرر در مفهوم واژه معناي لغوي، 

چيزي است كه ظاهرش «در لغت نامه دهخدا آمده است كه غرر  .استرفتهبه كار » جهل«
تعهد وثقت اند آن است كه بدون ند و باطن آن مجهول باشد، و گفتهمشتري را گول ز

 جهل يا غرر را معادل با هر نوع ابهام، فقيهان اماميه، اكثريت )16646: 1377دهخدا، .(»باشد
ساز ايجاد خطر براي طرفين معامله دانند كه زمينهاطميناني در اركان يك قرارداد ميعدم
صرفا به مصاديق معاملات  ي بدون ارائه تعريف مشخص از غرر،ما در آثار حقوقا .گردد

 عريف،قانون مدني نيز بدون ارائه ت)231: 1397 موسوي و رييسي،(استغرري اشاره شده
  .نموده است حكمبر بطلان معاملات غرري  تلويحا 348در برخي از مواد همچون ماده
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اسلامي در زمينه امور  الملك در بيان ضرورت وجود نهاد محتسب كه نهادينظام
ي از مصاديق داند كه يكفروشي ميارت بر كميكي از وظايف محتسب را نظ مالي است،

ها و همچنين به هر شهري محتسبي بايد گماشت تا ترازوها و نرخ«. غرر در معاملات است
و هر متاعي كه از  داند تا اندر آن راستي رود،ا ميهدارد و خريد و فروختراست مي

ها راست تي نكنند و سنگاناطراف آرند و در بازارها فروشند احتياط تمام كند تا غشي و خي
اي كه از حفاظت از حقوق مردم در مقابل عده)60: 1389 طوسي،الملكنظامواجهخ(. »دارند

شوند و نيز لزوم توجه به بازار فروشي سبب ورود ضرر به مردم ميفروشي يا گرانطريق كم
لات منعقده سازد تا يك فصل از كتاب خويش را به معامخواجه نظام الملك را وادار مي

  . ميان مردم و نظارت بر آنان اختصاص دهد
  تكيه بر منابع مالي ارضي - 

همچون  بعيامن اسلامي حكومت اداره و حكومت براي در نظام مالي اسلاميخداوند متعال 
 ميحكومت اسلاكه )11: 1394 پور،خزايي و يزدان(قرار داده انفاق و غيره كات،ز خمس،
از جمله امكانات مالي . است نابع مالي به آن تكيه نمودهمان در طول تاريخ به عنو همواره

هاي ترين مخزنهاي اسلامي طي قرون متمادي خراج است كه همواره از اصليحكومت
   . استها بودهابع مالي موردنياز حكومتتامين من

در . شد ي بيشتر از محل خرج تأمين ميهاي نخستين اسلام عايدات دولت در سده
ولي در اين زمان بودجه و يا طرح مفصل عايدات  ان نيز اين قاعده برقرار بود،قيزمان سلجو

: 1396 لمبتن،(. وجود نداشت كه بتوان ميزان خراج را در كل عايدات دولت تعيين كرد
ها  طوركلي در دوره اسلامي اراضي و درآمد حاصل از آن در زمان سلجوقيان و به)201

از طرف ديگر قاعده كلي . وجه خاصي مبذول داشتندضي تاي داشت لذا به ارا اهميت ويژه
 :نك(. حاكم اين بود كه كليه اراضي به امت اسلامي تعلق دارد و تحت نظر حاكم است

 )110 :همان

شد كه مالكيت اراضي متعلق به امام و جامعه با تضعيف خلافت تلويحاً پذيرفته
سوي پذيرش اين امر  وچكي بود بهو همين مسئله گام ك؛ اسلامي به مالكيت سلطان درآيد
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- نظام)78، 1391 آبادي،فيض(. ددگذار گركه مالكيت نهايي تمام اراضي بايستي به سلطان وا

ملك و رعيت همه سلطان «: ا با عبارت روشني بيان كرده استالملك اين مسئله ر
ان در اواسط سده ششم مفهوم سلطان به عنو)43: 1389 طوسي،الملكنظامواجهخ(»راست

قائل شدن به چنين حقي براي شخص حاكم چه . مالك غايي زمين گسترش زيادي يافت
ها و رعايا را به يكسان در عرصه اعمال مالكيت  به شكل فرضي و چه واقعي، همه سرزمين

  )34: 1387 صدقي،(. داد اقتصادي شخص سلطان قرار مي برداري و حق بهره
 لملكانظام است، هاماليات انواع دولت درآمدي منابع سلجوقيان عصر در اينكه با

 اين مطالعاتي شيوه بنابر لذا؛ كندمي ياد مختصر طور به آن هم خراج از تنها نامهسياست در
. شودمي اكتفا مختصر اين ذكر به يابد تنهامي نگارش نامهسياست متن بر تكيه با كه پژوهش

مردمان به ارزاق  كه فرموديم ترا«: داردبيان مي سلطان به خطاب در عباراتي در الملكمنظا
و از عمارت ولايت فارغ مباش و از رعيت جز خراج حق مستان و  رسانوقت خويش مي

الملك اين سخن نظام)41 :1389 طوسي،الملكنظامخواجه(. »خزانه را به ذخيره آبادان دار
ق توسط حكام بر ناح هاي ناروا و بهظلمي است كه در طول قرون با اخذ ماليات مثبت

  . استمردم روا شده
الملك از ديگر منابع مالي دوره سلجوقيان و حكومت عباسيان اقطاع بود كه نظام

هايي بود كه از نشانگر زمين اقطاع در عصر سلجوقيان،. بدان پرداخته است نامهدر سياست
- ني اعطا ميديواني و لشكري در قبال كارهاي ديوا سوي حكومت مركزي به افراد نظامي،

ر در صدر اسلام و توسط اقطاع از نهادهاي اقتصاد اسلامي است كه نخستين با. شد
اقطاع پيامبر  ه و اهل تسنن،بنا به اجماع فقهاي امامي. شدبنا نهاده) ص(حضرت محمد

. انده اقطاع پيامبر اشاره نمودهجائز است و بر اين اساس فقها و بزرگان شيعه نيز ب) ص(اكرم
- وزير در حكومت. نيز اقطاع ادامه يافت) ص(پس از رسول خدا)2، ج1387 سي،شيخ طو(

ها و اقطاع نقش چنداني رغم اختيارات گسترده خود در واگذاري زمينهاي اسلامي علي
الملك در اوج قدرت خود بر واگذاري اقطاعات تاثير گذار بود و با اين حال نظام«؛ داشتن

  )98: 1370اثير،و ابن 54: 1363 كلونز،(». كردعمل مي غلب مستقل از سلطاناز اين جهت ا
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ورزيد و اين خود از جمله الملك با اقطاع و واگذاري اراضي مخالفت مينظام
اع به طور هاي خويش به سلطان به بحث اقطشود در توصيهدلايلي است كه موجب مي

ي كه پادشاهان سابق در االملك با مقايسه اين شيوه با رويهنظام. مختصر و گذرا بپردازد
است كه و ترتيب پادشاهان قديم چنان بوده«: دهدفتند روشي جايگزين ارائه ميگرپيش مي

اقطاع ندادندي و هر كسي را بر اندازه ايشان در سالي چهار بار مواجب ايشان از خزانه نقد 
- ظاميل اصلي نرسد يكي از دلانظر ميبه»...ن پيوسته با برگ و نوا بودنديبدادندي و ايشا

راضي در دوره آشفتگي وضعيت نظامِ اقطاع و واگذاري ا الملك در ارائه روش جايگزين،
عان نامه از ستمي كه از سوي مقطچنانكه در قسمتي ديگر از سياست؛ سلجوقيان بوده است

و ايشان را به حقيقت ببايد دانست كه ملك و رعيت همه «: گويدرود سخن ميبر رعيت مي
ن روند با رعيت همچنا. اندايشان و واليان همچون شحنهراست، مقطعان بر سر ايسلطان 

. »ت ايمن باشندتا پسنديده باشد و از عقوبت پادشاه و عذاب آخر؛ كه پادشاه با ديگر رعايا
  )43: 1389طوسي، الملكنظامخواجه(

بيني ا پيشارت بر آن ركارهايي در رابطه با اقطاع و نظازالملك سحال نظامبااين
ر رابطه با امور اقطاع و الملك با توجه به استقلال عمل خود از سلطان دنظام. نمايدمي

بر . ان داشته استتاثير بسياري در سامان بخشيدن نظام اقطاع در عصر سلجوقي مقطعان،
همين اساس درصدد است تا با كاهش زمان تصدي عمال و مقطعان از قدرت گرفتن زياده 

و هر دو سه سالي «: جلوگيري نمايد دارند،ز ظلمي كه بر رعيت روا ميو ني از حد آنان
مشغولي عمال و مقطعان را ابدل بايد كرد تا ايشان پاي سخت نكنند و حضي نسازند و دل

الملك بر خارج اعتقاد نظام)235همان، (».كو روند و ولايات آبادان بماندندهند و با رعايا ني
 انجام صحيح و شايسته وظايف خويش،مقطعان در صورت عدم نمودن زمين از اختيار 

 :Siddiqi, 1982). اي در كاستن اختيارات مقطعان و نيز افزايش قدرت سلطان استشيوه

14)  
آورد كه به صورت الملك در عباراتي ديگر صحبت از بازرساني به ميان مينظام

يابند و ي مختلف مأموريت مياهاپنهاني و در خفا براي نظارت بر مقطعان به شهرها و روست
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اگر از هر ناحيتي و «: سازندراستي اعمال آنان آگاه ميصورت پادشاه را از راستي يا نابدين
- رعيتي نشان بيراني و پراكندگي دهند و گمان چنان افتد كه مگر گويندگان صاحب غرض

فرستند نامزد بايد ل اند نا گاه يكي را از خواص كه كسي را گمان نيفتد كه او را به چه شغ
اي آنجا فرستاد تا يك ماهي در آن ناحيت بگردد و حال شهر و روستا و بهانههكرد و ب

گويند در معني مقطع و عامل بشنود و خبر آباداني و بيراني ببيند و از هر كس آنچه مي
- نظامهخواج(. »اندآورند كه ما را خصمانحقيقت بازآرد كه گماشتگان عذر و بهانه اين مي

از خروج مقطعان و كارگزاران  ي اتخاذ چنين تدبيري،در نتيجه)177: 1389 طوسي،الملك
  . آيداز اختيارات خودشان در اخذ مال مردم به ناحق و ناروا ممانعت به عمل مي

  عدالت اقتصادي - 

 عوامل ميان توليد از ناشي درآمد و توليد عوامل توزيع صحيح نحوه عدالت مصاديق از يكي

 پيگيرىاقتصادي،  عدالت تحقق در اسلامي دولت نقش. است جامعه آحاد و قتصاديا
: 1398 متفكرآزاد و ديگران،(. است جامعه امور به بخشيدن سامان و مردم مصالح

. هاي حقوق بشر استها و آرمانعنوان عدالت يكي از خواسته از سوي ديگر،)279و278
كه در ايجاد اخلاق اجتماعي يك ملت موثر  تمام عواملي. مفهومي اخلاقي است عدالت،
اجتماعي و  عوامل اقتصادي، اعتقادات، در به وجود آمدن عدالت هم تاثير دارند، هستند،

سازد موثر هستند و غيره همه در شكل گرفتن يك امر عمومي كه اخلاق عمومي را مي
به  بايستي ابراينبن)331: 1386، كاتوزيان(. شوندبنابراين همگي در عدالت هم موثر مي

اي نيز توجه ويژه هاي حكومتيدر حوزه اقتصاد و نظام مالي نيز مانند ساير عرصه عدالت
  . داشت مبذول

هاي اصلي پادشاهي و از عدالت يكي از پايه، رابطه با انديشه قديم ايران نيزدر 
، ميانه در اسلام دوره)127- 128: 1383، راديوسفي(. است صفات پادشاهان دوره اسلامي

 ,Lange (. شدعدالت دنيوي سلطان همواره در مقايسه با عدالت خداوند سنجيده مي

كند و هاي قدرت حكومت را محكم ميپايه، رعايت عدالت در ميان رعايا)132 :2011
اين برداشت از . اين دور تا زماني كه عدالت ادامه داشته باشد همچنان خواهد چرخيد
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يا » درتدايره ق«راني ديگري است كه در آثار اسلامي ظاهر و به مفهوم باستاني اي، عدالت
ترين پندهايي بود كه به يكي از مقبول، چرخه عدالت. مشهور گشت» چرخه عدالت«

شد تا از فرمانروايان بعضا ستمگر براي اجراي عدالت و دوري از ظلم و ستم تذكر داده مي
تري استناد به اين كه اگر عدل بورزند مال بيشبا ، م آنان بر رعايا جلوگيري نمايندظلم و ست

تري خواهند داشت و اگر ظلم كنند نه تنها مالشان آورند و حكومت مستحكمبه دست مي
 ) 135: 1388، دلير(. كاسته خواهد شد بلكه حكومتشان رو به زوال خواهد رفت

 ضرورت بر و دهدمي نشان را پايدار حكومت يك ايجاد شيوه، عدالت چرخه
 در آن مفهوم اما كندنمي اشاره صراحت به چرخه اين به الملكمنظا. دارد تأكيد عدالت

- به(Kusaki and Oyku, 2017: 132). نامه ريشه دوانيده استسر سياستسرا

 باشد روشنيك وزير چون«: دارد كهيك وزير شايسته بيان ميدر توصيف ، مثالطور
 و، فارغ دل پادشاه باشند و برگپ با و آسوده و دخشنو رعايا و لشكر و بود آبادان مملكت
 پادشاه و هميشه يافت نتوان در كه كند تولد خلل آن مملكت در باشد بدروش چون

  )31: 1389، طوسيالملكنظامخواجه(. »مضطرب ولايت و بود رنجوردل و سرگردان
 : 1373، اميدسالار(. است عدالت داريمملكت زيربناي، الملكمنظا نظر از

ي بنابراين رعايت عدالت در اقتصاد و نظام مالي به عنوان يكي از ابعاد مهم زندگي جمع)58
اسلامي معتقد  الملك به آن دسته از اصول برابرينظام. و نيز كشورداري نيز ضروري است

افراد داخل در حكومت اسلامي بدون توجه به شأن و منزلت و قدرتشان  بود كه بنا بر آن،
هاي مساوات در فرصت، اوبه عقيده . رابري با ديگران برخوردار باشندي بهااز فرصت
بار شرط لازم دستيابي به برابري اجتماعي است و وظيفه حكومت اين است كه ، اقتصادي

اجتماعي انجام گرفته در - هاي اقتصاديهمچنين كوشش. اين مسئوليت را به دوش بكشد
ساخته شدن ، ش چشمگير اعانات و صدقاتفزايا، اين زمينه سبب مديريت موثر زكات

هاي متعدد براي افراد فقير جامعه و اشتغال افراد با توجه به ظرفيت و سراها و خانهمهمان
 )67: 1389غفاري و ابوالحسني، (. دمنافع حكومت خواهد ش
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ارش كمال گماشت و در ك مردم مورد اعتماد مي، در اموال وقف و مصالح عامه
. نمود ترساند و پاداش ترغيب مي يگونه كار را از گناه م مأمور اين. برد يسختگيري به كار م

ها را به اشخاص امين و مورد اعتماد  آن. نادرستان اموال اوقاف را بخورندگذاشت  نمي
پادشاهان اطراف و اميران كشورها را موظف كرد كه به خزانه سلطان در مقابل  . سپرد مي

پس از )67- 68: بنداري اصفهاني(. بفرستنداليات و خراج مصون بودن از تعرض بارهايي م
هاي زياد فراهم آورد براي دانشمندان و شايستگان حقوقي تعيين كرد  ها و سپاه كه خزينه آن

كه اين خود نشانگر اعتقاد خواجه بر لزوم )68: بنداري اصفهاني(. شد كه تأخير و تبديل نمي
طبق آن نخبگان و شايستگان بايستي ؛ ر توزيع ثروت در ميان جامعه استرعايت عدالت د
اي ندارند در نتيجه او تري نسبت به كساني باشند كه از اين امتيازات بهرهداراي درآمد بيش

نامه به توزيع عادلانه ثروت در مقابل توزيع برابر ثروت اشاره در موارد بسياري در سياست
  ٥.دارد

  امنيت اقتصادي - 

منيت اقتصادي شرط تحقق نظام اقتصادي اسلام است كمااينكه نظام اقتصادي اسلامي بر ا
عدالت اقتصادي و رشد و شكوفايي اقتصادي تاكيد ، اصل اساسي و مهم امنيت اقتصادي سه
بر تامين سطح معيشت مطلوب مردم  ين سه اصل در نظام اقتصادي اسلام علاوه ا. ددار

مقصود از . كنند ها را براي رسيدن به كمال فراهم مي تعالي انسان هاي لازم براي رشد و زمينه
، گر صنعت و صنعت، گذار و سرمايه  كه در آن سرمايهايجاد فضايي است ، امنيت اقتصادي

حفاظت ، كار و كارگر و همه قشرها در برابر انواع فشارهايي كه خارج از كنترل است
س دهند، احسا وفايي اقتصاد انجام ميشوند و در جهت كار و تلاشي كه براي شك مي

يكي از اين موارد كه موجب ايجاد احساس اطمينان ٦)ايكنا(. اطمينان و آرامش داشته باشند

                                                                                              
 به بدون توجه همگان، به »برابر« داشمعناي اعطاي پا به اقتصادي »عدالت« مفهوم كه توجه داشت بايد البته.5

 نظر از هاانسان زيرا پذيرد؛ را مي ثروت و درآمد در هاتفاوت برخي اسلام.نيست جامعه اقتصاد در فرد نقش

  )280: 1398متفكرآزاد و ديگران،.(نيستند برابر جامعه به خدمت و توانايي شخصيت،
٦. lorestan.iqna.ir 
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ز نحوه پرداخت دستمزد شود پرداخت به موقع و نيدر سطح جامعه و در ميان كاركنان مي
  . پردازدنامه بدين مسائل ميالملك نيز در سياستنظام. افراد است

ت سبب افزايش كارايي الملك پرداخت دستمزد متناسب با خدماز ديدگاه نظام
راند و كار او بنظام روان او را حشمتي تمام بايد تا شغل تواند «: مستخدم است

كند كه تعيين الملك قيد مينظام، علاوه بر اين)105: 1389، طوسيالملكنظاماجهخو(».باشد
شود كه كارگزار در شرايط دولتي منجر به اين مي حقوق و دستمزد متناسب براي پيك

پيكان مرتب بايد ، به چند راه معروف«: رساني مطلوب خواهد بود پي خدمت سخت نيز در
كه چون چنين باشد اندر شبانروزي از پنجاه ، مشاهره و مرسوم ايشان پديد كرد نشاند و

  )103، همان(. »رسدبايد مينگ هر خبري كه ميفرس
نحوه ، تعيين دستمزد بدان پرداخته است الملك در ارتباط بايگري كه نظامنكته د

به كاركنان لشكري از سوي او پرداخت دستمزد . خت دستمزد به كاركنان لشكري استپردا
كاري كند و با سازرا ستايش مي، طه و نه از طريق واريز به خزانهبه صورت بلاواس، پادشاه

او پادشاه  به عقيده. سازدخاذ چنين سياستي رهنمون ميبه ات دهد حكمرانان راكه ارائه مي
ستمزد آنان را دو مرتبه با كاركنان لشكري ملاقات داشته باشد و د، بايستي در هر يك سال

ن با در پيش گرفتن اين شيوه علاوه بر اين كه اتحاد و همدلي ميا. خود پرداخت نمايد
يش تعلق كارگزاران به شغل خويش و افزايش موجب افزا، شودپادشاه و كاركنان زياد مي

و يا در سالي دو بار «: دارد كهعنوان مي الملكنظام. شودها در انجام امور ميايي آنكار
كه حوالت كنند به نه چنانو  ؛ خواند و بديشان فرمايند رسانيد ايشان را پيش خويش بايد

خويش  تر آن باشد كه پادشاه از دستليچه او. جا بستانندشاه را ناديده از آنيا پاد، خزانه
و به هنگام ، هري و اتحادي در دل ايشان برويدچه از آن م. در دست و دامان ايشان كند

  )134، همان(». ندتر باشند و ايستادگي كنكوشخدمت و كارزار سخت
حرمت و احترام مال در  يكي از موارد مهم در تحقق يافتن امنيت اقتصادي اصل

گران را به ناروا كه به موجب آن هيچ شخصي حق ندارد مال متعلق به دياسلام است 
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نامه در در رابطه با اين وجه از امنيت اقتصادي و انعكاس آن در سياست. استعمال نمايد
  . به بحث پرداختيم» ممنوعيت اكل مال به باطل«مبحث 

كي از يها و موازين اقتصادي بايد در چارچوب جامعي بررسي شوند كه سياست
افزايش «: كندأله را به اين صورت بيان ميالملك اهميت اين مسنظام. آن مسائل امنيت است

كند بلكه ر ميتها و مشاغل دولتي نه تنها بار خزانه دولتي را بيشغيرضروري پست
اگر افراد متعددي مأمور انجام يك وظيفه باشند به يكديگر توطئه . ضدكارآيي نيز است

پس بهتر . دن مشكلاتي براي حكومت خواهد شداي امر سبب به وجود آم خواهند كرد كه
اي عليه حاكميت صورت نگيرد ها در ادارات دولتي كاهش يابد تا هيچ توطئهاست كه تنش

به  خواجه)66: 1389غفاري و ابوالحسني، (». مشكلات نيز گرفته شود و بالتبع جلوي ديگر
 ذكر و آذربايجان والي از پيرزن خواهيتظلم ستاندا و عادل ملك حكايت انتخاب با درستي
، كندمي گوشزد سلطان به ستمديدگان روي به درگاه بودن بسته و مناصب فروش داستان
 رعيت به نسبت ستمي گونه هيچ از كندمي خريداري رشوه به را مناصب اين كه كسي
 است سرزمين اين مالك كه اوست تنها كه بفهماند هاآن به بايد سلطان و نبوده گردانروي

 )99 :1395، زادهصابري(. ندارد را ايشان رعيت بر ستم و ظلم حق كسي و

  گسترش آباداني  - 

هاي اسلامي به شمار رفته و به عنوان يك آباداني از جمله اهداف مهم اقتصادي در نظام
، سنيشهداني و محادقيص(. شودمسئوليت بسيار مهم براي حاكمان جوامع مسلمان تلقي مي

- از آباداني ملك و مملكت ياد مي، نامه در موارد بسياريدر سياست الملكنظام)32: 1392

ي نتيجه، در اغلب اين موارد ضمن توصيه به سلطان. داندو سلطان را مكلف به آن مي كند
كند كايتي عنوان ميبا بيان ح، هادر يكي از اين نمونه. دانديدورانديشي سلطان را آباداني م

ند با شود اما خداواز خداوند خواستار به هلاكت رساندن فرعون مي) ع(ه حضرت موسيك
كند كه از علت را آباداني مملكت و آسايش مردم عنوان مي، برآورده نساختن خواسته او

بعزتّ من كه تا او نان و نعمت بر خلق «: فرعون در حق مردم حاصل شده است سخاوت
  )171- 172: 1389، طوسيالملكنظامخواجه(. »كنم دارد اگر او را هلاكتمام مي
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. ودخواهي و سركشي در مقابل خداستخ، ر فرهنگ اسلامي فرعون نماد تكبرد
سازي از يك واقعه ديني با قرار دادن فرعون كه نماد با تصويرالملك نظام٧)اسلاميدانشنامه(

هاي او در جهت كوشش در مقابل، به قطع سزاوار مرگ است كفر و عصيان در برابر خدا و
تأمين آباداني و رفاه مردم كه شايسته تقدير است از يك سو و تصميم خداوند به انتخاب 

كند كه حكمراني به سلطان گوشزد مي؛ ت و حفظ حيات فرعون از سوي ديگرآباداني مملك
ن داري ديني است كه سلطاتتر از حكومتوام با دغدغه آباداني مملكت نزد خداوند زيبنده

  . شودروزي مردم ميدهد و عامل تيرههاي خويش قرار نميرفاه مردم را در اولويت، در آن
  رفاه عمومي - 

رفاه اجتماعي )263: 1387، يوسفي(. ترين هدف هر نظام اقتصادي استمهم، رفاه عمومي
مورد توجه بوده و با پيدايش و تكامل دولت به شكل امروزي آن، ، همواره در طول تاريخ

 است تعبيري اجتماعي رفاه. اندهاي رفاه اجتماعي ظهور و بروز يافتهها و مدلهنظري

 زندگي هايلحداق از منديبهرهكه  سياسي و اجتماعي ، اقتصادي وضعيت به معطوف

مقوله رفاه اجتماعي ، در نگرش مادي به اين مفهوم. كندمي تأمين انسان براي را باكرامت
اردهاي زندگي و تحقق آن مستلزم توانايي مالي لازم جهت استاند برخورداري از حداقل

: 1397، و ايزدي نياوراني(. هاي روزانه جامعه استتامين غذا و مشاركت در فعاليت
  )175و172
الملك به صراحت يكي از وظايف دولت را تأمين خدمات عمومي و رفع نيازهاي نظام

در خبر «: آوردر امر اقتصاد به شمار ميد داند و دولت را مجاز به دخالت مستقيمعمومي مي
بقاي عمر و ملك و دولت  است كه فراخ داشتن نان و طعام بر خلق خداي عزوجل در

غذا بايد به مقدار كافي در ؛ از ديدگاه خواجه)13: 1389، طوسيالملكنظامواجهخ(»بيفزايد
فقير جامعه توزيع  نيازمند ودسترس باشد و دولت نيز موظف است غذاي رايگان بين افراد 

ين مواد غذايي توليدات كشاورزي نيز بايد به مقداري باشد كه هيچ كمبودي در تأم. كند
انبارهاي غله دولتي بايد پر باشد تا در هنگام وقوع بلاياي طبيعي و يا . وجود نداشته باشد

                                                                                              
7.http://wiki.ahlolbait.com 
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 همچنين. برداشت كردسالي كه كشاورزي وضعيت مناسبي ندارد بتوان از اين انبارها 
احتكار ضروريات مردم بايد متوقف و محتكر جريمه شود و بالاخره ضروري است كه 

  )147: 1385، غزالي(. كنندگان تأمين شوده منافع مصرفاي كنترل شود كبازار به گونه
الملك از انواع خدمات نظام در رابطه با تكليف دولت بر تأمين خدمات عمومي،

تا ساختن و آبادان كردن شهرها و نيز ساخت  هاها و پلعمومي از جمله كندن جوي
عمارت چه بهو ديگر آن«: آيندبرد كه همگي تكليف دولت به شمار ميها نام ميمدرسه

- ها كردن بر گذر آبهاي معروف و پلجهان بپيوندد از بيرون آوردن كاريزها و كندن جوي

ا و ساختن شهرهاي نو، ها و برآوردن حصارهها و مزرعههاي عظيم و آبادان كردن ديه
ها فرمايد كردن ها رباطراههاي بديع به جاي آرد و بر شاهگاهبرآوردن بناهاي رفيع و نشست

ها از جهت طالبان علم، تا نام آن هميشه او را بماند و ثواب آن مصالح بدان جهان و مدرسه
 )12- 13: 1389طوسي، الملك نظام خواجه(. »او را حاصل بود و دعاي خير پيوسته گردد

- مار ميكه تأمين چنين خدماتي را جزو وظايف حتمي دولت به شالملك علاوه بر آننظام

با پيوند دادن انجام اين امور ؛ ر اثرگذاري دين و معاد در سلطانبا توجه به علم وي ب آورد،
 در واقع يادآوري كند؛را ترغيب به آن مي سلطان، نامي اين جهان و ثواب اخروينيكبا 
الملك در رويارويي با سلطان شيوه متداول نظام، ستاخيز و هولناك بودن عرصه محشرر

  . است
توجهي پادشاه به امور كند كه به علت بيالملك از گروهي از مردم ياد مينظام

: اندخواهي از پادشاه يافتهاند و در نهايت چاره را در تظلمدچار ضعف مالي شده، مالي مردم
المال المال است و بيتايم و نصيب ما در بيتنان پاكيزهايم و همه مسلماها بردهما نيز رنج«

اگر مال مردمان است بما بر . تو كدخداي جهاني و امير مومنانيكه بدست تست از بهر آن
و هر روز از جهت شهوت ...هزينه كن كه ما مومنيم و مستحقيم و ترا به حكم حافظ المالي

تر كه رسيم و اين عجيبكني و ما در ناني نميين هزار خرج ميو وظايف و راتب چند
الملك درصدد بيان نظام) 191، همان(. »لمال است مال اوستاپندارد كه هر چه در بيتمي

امر بودن سلطان و از به مردم بوده و صرفا به دليل ولياين امر است كه اموال عمومي متعلق 
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؛ استين در اختيار او قرار گرفتهرفاه و آباداني سرزم باب حراست از اموال و فراهم ساختن
ترس چون پادشاه وقت خداي«. لذا بايستي تأمين رفاه مردم را در اولويت خويش قرار دهد

انديش باشد بهمه حال عادل تواند بود و چون پادشاه چنين باشد گماشتگان و و عاقبت
ق خداي در راحت افتد و ثمرت لاجرم خل. لشكر او همه چنين شوند و سيرت او گيرند
الملك با اعتقاد بر در نظام)199- 200، همان(. »اين به هر دو جهان بيابند ان شاءاالله تعالي

رأس امور قرار گرفتن سلطان، بر اين باور است كه سلطان بايستي در اداره اموال عمومي 
ت فراهم ساختن هاي دولت را در جهكليه فعاليت، نب انصاف و احتياط را نگه بداردجا

ي ي اين اقدام شايستهدر نتيجه. ه عنوان يك غايت مهم بدان بنگردرفاه مردم تنظيم كند و ب
، هاي مختلف حكومتوجود ميان بافتسلطان به علت نظم سلسله مراتبي و پيوستگي م

ساير كارگزاران نيز خود را ملزم به اين خواهند دانست كه با تبعيت از سلطان در جهت 
  . ي معيشت مردم گام بردارندارتقا

  نظارت و بازرسي مالي - 

-See: Turk, 2017, 127 (. نامه و كنترل قدرت جايگاه مهمي داردنظارت در سياست

و در خطاب به سلطان  نامه را با هدف بيان شيوه فرمانرواييسياست، الملكنظام)151
دازد كه در ارتباط با پادشاه پرنامه به بيان نكاتي ميلذا در همه فصول سياست؛ نگاشته است
نامه از بدين ترتيب او در سراسر سياست. داري استهايي در باب حكومتصيهو توأم با تو

؛ گاه مردم مورد خطاب وي نيستندآورد و هيچتخلفات منتسب به مردم سخني به ميان نمي
مين جهت گيرند و در هكار قرار ميبا اين حال تنها در يك فصل مردم در مقام خطا٨

                                                                                              
كاركرد اصلي اين نظام هنجاري محدود كردن .هاي افراد در برابر دولت استحقوق بشر معاصر نيز،متضمن حق.8

البته اين .ها متعهد به تضمين حقوق بشر براي افراد هستنددر اين فضا، دولت.قدرت دولت در برابر افراد است
با وجود اين فضاي غالب در گفتمان حقوق .شودبدان معنا نيست كه حقوق بشر در روابط بين افراد مطرح نمي

قاري .(داندها ميبشر، فضاي تضمين حقوق افراد در برابر دولت است؛فضايي كه دولت را متعهد به تضمين حق
  )53: 1390سيدفاطمي،
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سازد و در همين جهت به خواجه نحوه مقابله با مردم متخلف را براي پادشاه مشخص مي
  . نمايدمقام محتسب اشاره مي

گفتند كه به كار بازار و كوي و برزن و در اصطلاح ديواني به كسي محتسب مي
را عمل محتسب اند و پرداختهخريد و فروش وضع اصناف از امور غير شرعي و تقلب مي

كند محتسبي داند و عنوان مياي ديني ميمحتسبي را وظيفه خلدونابن .گفتندحسبت مي
ر مسلمين داران امو اي ديني از باب امر به معروف و نهي از منكر است كه بر عهدهوظيفه

محتسب وظيفه انجام اموري را برعهده دارد كه از لحاظ  خلدونناببه عقيده  .واجب است
جويد و در حقيقت مقام محتسب ها دوري مياغراض قاضي از آنتعميم و سهولت 

  )253: 1394، نوري مجيري(. آيدبه شمار ميزيردست مقام قاضي 
هاي  ويژهاركدر قسمتي از كتاب به ضرورت وجود منصب محتسب و الملك نظام
ها همچنين به هر شهري محتسبي بايد گماشت تا ترازوها و نرخو« :نمايدآن اشاره مي
و هر متاعي كه از ، داند تا اندر آن راستي رودا ميهدارد و خريد و فروختراست مي

ها راست اطراف آرند و در بازارها فروشند احتياط تمام كند تا غشي و خيانتي نكنند و سنگ
و پادشاه و گماشتگان بايد كه دست او . معروف و نهي از منكر بجاي آرند دارند و امر به
كي از قاعده مملكت و نتيجه عدل اين است و اگر جز اين كنند درويشان قوي دارند كه ي

جوي كه خواهند فروشند و فضلهكه خواهند خرند و چناندر رنج افتند و مردم بازارها چنان
، طوسيالملكنظامخواجه(».رونق گرددشود و كار شريعت بي مستولي شوند و فسق آشكارا

فروشي در بازار كمور است كه اگر نظارتي بر بازار نباشد الملك بر اين بانظام )60: 1389
- مي هرج و مرج بازار را فرا، با عدم نظارت بر خريد و فروش ،علاوه بر اين، يابدرواج مي

 تردر نهايت فقرا فقيرتر و فاسقان فاسق؛ ها وجود نداردبين اجناس و قيمتگيرد و تعادلي 
وب موجود بر بازار طلبان با سوءاستفاده از آشتفرص، شوند و با رشد فساد اقتصاديمي

- موازين اسلامي به زير پا گذاشته مي، دمضاف بر اين در تمامي اين موار، شوندچيره مي

  .شود
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الملك در ادامه شرايط شخصي را كه از نظر وي داراي صلاحيت لازم براي نظام
ي از خواص را و هميشه اين كار يك«: داردمنصب محتسب است را بيان ميتصدي 

فرمودندي يا خادمي را يا پير تركي را تا هيچ محابا نكردي و خاص و عام از از او 
- كه در حكايات آمدهكم چنانبترسيدندي همه كارها بر انصاف بودي و قواعد اسلام مح

پاسخگو ، معتمد بودن، داريامانت؛ ين شغلبا توجه به وظايف سنگين ا )60همان، (».است
اطاعت  ،از سوي ديگر. آيدهاي شغلي محتسب به شمار مياز جمله ويژگي بودن، و تقوي

از قانون و داشتن جامعه قانع از شروط اساسي و اوليه ثبات ملي و صلح بوده و باعث 
او معتقد است كه بخش غيرفعال جامعه ، علاوه بر اين. شودتر جامعه ميوسعه هر چه بيشت

افزايش مخالفين حكومت  ارضايتي اين طبقه هم باعثزيرا ن؛ نيازمند توجه كافي استنيز 
  )158: 1385غزالي، (. خواهد شد

داند كه سلطان س در امور مالي را از جمله تكاليف و واجباتي ميالملك تجسنظام
بر پادشاه فريضه است در تفحص كردن عمال و «: خود را مقيد به انجام آن بداند بايستي

. »هاها و ذخيرهخزينهو نگاه داشتن اموال و ساختن  معاملات و بدانستن دخل و خرج
كه شناسايي چنين تكليفي براي سلطان علاوه بر آن )177: 1389، طوسيالملكنظامخواجه(

يادآور مسئوليت نهايي سلطان در مقابل ؛ نشانگر ضرورت آگاهي وي از كليه امور است
نب او مأموريت به خدمت تخلفات واقع شده از سوي گماشتگان خويش است كه از جا

 . انديافته

  
  گيرينتيجه .3

در  . اند با هدف تكامل بشر شكل گرفتهنظام مالي اسلامي داراي اصول و قواعدي است كه 
قواعد متعددي را برمبناي شريعت  الملك،ي نظامنامهسياست سلامي،تاريخ حقوق مالي ا

ي اهميت برخي مباحث و ن دهندهاين قواعد نشا. استبراي زمامداران بيان نموده اسلامي
- رار گرفتهمورد بحث ق نامهنهادهاي نظام مالي اسلامي است كه در سياست اصول مرتبط با

الملك كه منابع تاريخي نظام مذهبي و ديني حاكمان سلجوقي وتعصبات  با توجه به. اند
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ساله از تجربه سي الملك در رابطه با امور مالي كهنظام اساس ديدگاه، وياي آن استمتعدد گ
در بسياري از موارد بر پايه شريعت و ؛ گيردوي در راس امور اجرايي و سياسي نشأت مي

؛ باشندالملك بر مذهب شافعي ميعقايد مذهبي وي و حاكمان سلجوقي كه به مانند نظام
       . استوار است

حقوق شويم كه در تاريخ نامه با اصول و قواعدي مواجه ميبا بررسي سياست
، براينكه برخي از قواعد بحث شدهعلاوه ؛ اندي سابقه و ارزش فراوان بودهمالي اسلامي دارا

نامه الملك در سياستنظام. گيردمدرن نيز مورد بحث قرار ميامروزه گاهي در حقوق مالي 
بر موارد كلان نظام مالي اسلامي از جمله عدالت اقتصادي و امنيت اقتصادي تاكيد بسيار 

داند و به طور مداوم بر مايه كشورداري ميآن را بن، د و به ويژه در رابطه با عدالتردا
لي اهتمام ضرورت رعايت آن از سوي سلطان در ابعاد مختلف حكمراني از جمله نظام ما

   . ورزدمي
نامه در ارتباط با نظام مالي اسلامي الملك در سياستبرخي از مواردي كه نظام

 در رابطه با ،مثالطوربه .ه طور صريح نشأت گرفته از شريعت استپردازد ببدان مي
از نهاد محتسب سخن  ،در شيوه نظارت و بازرسي بر امور مالي نهادهاي نظام مالي اسلامي،

در رابطه با منابع  همچنين، .آيدبه شمار ميآورد كه از جمله نهادهاي اسلامي به ميان مي
در صدر اسلام بوده و بر ) ص(ه از ابداعات پيامبر اكرمكند كيمالي از نهاد اقطاع بحث م

دنه نظام اجرايي تعيين ضوابطي را در جهت سامان بخشيدن و انسجام آن در ب ،اين اساس
گويد اما بنا بر عقايد مستقيم از شريعت سخن نميطوراز موارد نيز بهدر برخي  .نمايدمي

شفافيت در رابطه با ،طور مثالبه ؛گيرديوام مضمني از منابع اسلامي طوربه مذهبي خود،
ها و در جهت جلوگيري از اختلافات بعدي عينا به در نوشتن حساب مالي ولايت مالي،

هاي مالي توصيه نوشتن حسابدارد كه خداوند متعال در قرآن كريم به مواردي اشاره مي
ي از مصاديق غرر در ن يكبه عنوا فروشي،اره به ضرورت نظارت بر كميا با اش است؛نموده

  .پردازدبه شرح اين اصل كه يكي از اصول مهم نظام مالي اسلامي است مي معاملات،
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، اصل انصاف مالي افيت،نامه به اصول و مفاهيمي مانند شفالملك در سياستنظام
نظارت و بازرسي بر امور مالي و غيره براساس نظام مالي ، امنيت اقتصادي عدالت اقتصادي،

كند كه اگر قواعد و پردازد و در نهايت يك نظام مالي سامان يافته را ترسيم ميمياسلامي 
شود و مطابق با آن به اداره امور مالي ي آن توسط سلطان به كار گرفتهدهاصول تعريف ش

خراج و  ضمن پرداخت نظامي مواجه خواهد بود كه رعيت، كشور بپردازد در نهايت با
ي عدالت اقتصادي از رفاه و امنيت اقتصادي برخوردار و در سايه ي انصاف،ماليات بر شيوه

و با اقدامات شايسته حاكم در تعيين بازرسان  سوي سلطان بر كشور سايه افكنده، كه از
رفاه با تكليف دولت بر تامين  از جور و ستم عمال دور بوده و نيز ر اعمالِ كارگزاران،ناظر ب

اره خواهان بقاي سلطان و حكومت او از درگاه خداوند همو، آنان و گسترش آباداني كشور
  .متعال خواهند بود

نهاد محتسب بر  الملك،مورد نظر نظامي در نظام سامان يافته ،از سوي ديگر   
نمايد تا در راستاي اجراي دستور خداوند از بروز فساد و بازارهاي مالي نظارت مي

عمال و مقطعان داراي محدوديت  ل آورد؛ممانعت به عم فروشي در نظام مالي اسلامي كم
، گردددين شيوه محدود و كنترل ميزماني در تصدي مناصب خود بوده و قدرت آنان ب

يِ در نظام به هم پيوسته به عبارت ديگر، .گرددسلطان داراي قدرت بسيار مي بدين ترتيب
انروا و فرمانبران جاري الملك ارتباط دوسويه و منطقي ميان فرمماليِ اسلاميِ مورد نظر نظام

هم  ،است و اين هنرِ شخصِ حاكم است كه بتواند با به كارگيري صحيح اين اصول و قواعد
د و ي تعالي و تكامل بشر گام برداردر راستاي اهداف اسلام مبني بر فراهم آوردن زمينه

تحت  قتصادي در سرزمينامنيت و عدالت ا آباداني كشور، علاوه بر تامين رفاه همگاني،
چرا كه اعطاي پادشاهي به . يداري حكومت خويش را فراهم سازدزمينه پا فرمان خود؛

سلطان موهبت الهي بوده و بر اين اساس اگر سلطان قادر نباشد رضايت مردم را كسب 
  . شودماند و خود به عقوبت الهي دچار مينمايد حكومت او پايدار نمي
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م در منابع واكاوي يك متن تاريخي مهدر اين نوشتار ارائه گرديد تنها آنچه 
دهند چگونه اين اصول در بستر قواعد بنياديني كه نشان مي. اسلامي و تاريخي است

   . اندتاريخي شكل گرفته و تطور يافته
 نامه كتاب

  رآن كريمق .1
، 10، ترجمه سيدمحمدحسين روحاني، جلد الكامل في التاريخ. )1370(اثير ابن .2

 .اساطير: تهران

، »اكل مال به باطل در بينش فقهي شيخ انصاري« ).1373(اسماعيل، اسماعيلي .3
 . 126- 127صص. 1، شمارهكاوشي نو در فقه فصلنامه

 . »بازشناسي ده فرمان در تورات و قرآن پس از قرون وسطا«. )1392(بهروز، افشار .4
 . 38- 25صص . 25شماره  ،فصلنامه معرفت اديان

- الملكنظامنامه خواجهستفهوم عدالت در سيام«. )1373(محمود، اميدسالار .5

 .66- 52صص  .1شماره، ايرانشناسي مجله،»طوسي

مجله  ،»غزنويان و سلجوقيان ديوان استيفا در حكومت«. )1395(حسن، انوري، .6
 .50- 31صص  .49شماره هاي تاريخي،بررسي

 ي،ترجمه محمدحسين جليل ،العصرهالنصره و نخبهدهزب. )1356(اصفهانيبنداري .7
 نبنياد فرهنگ ايرا :تهران

 جندي، »طوسي الملك نظامواجه خسياسي هاي انديشه«. )1395( مرضيه بهزادي، .8
 .33- 15صص .6شماره ،شاپور

 :تهران چاپ اول، ،13جلد ،تاريخ جامع ايران ).1394(كاظم  موسوي بجنوردي، .9
 المعارف بزرگ اسلاميبنياد دائره
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 .75- 59صص . 2ماره، شفصلنامه سياست .»طوسيالملكنظام

كاوي انديشه توسعه در تفكر وا ).1396( شكاري باديعلي  ؛عليرضا حميديان، .11
، المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعهدومين همايش بين الملك،نظامخواجه

 نشگاه تهراندا دانشگاه اسوه، ان،تهر

 :12/12/1398 :»دسترسي تاريخ« ،)ايكنا( المللي قرآنخبرگزاري بين .12
lorestan.iqna.ir 

اسلامي و جايگاه آن در هايماليات« ،)1394( پوريزدانمرجان  زينب؛، خزايي .13
 .110- 89صص . 4و3شماره ،اقتصاديمجله ،»منابع ماليتامين

، به اهتمام هيوبرت )نامهسياست( سيرالملوك ،)1389(طوسي الملكنظام خواجه .14
 شركت انتشارات علمي و فرهنگي: دارك، چاپ اول، تهران

رساله  ،طوسي  الملكنظاممشروعيت و قدرت از ديدگاه خواجه ،)1388( نيره دلير، .15
 دانشگاه شهيد بهشتي دكتري،

هاي وظايف، كاركردها و قواعد براساس رويكرد اندرزنامه«، )1395(دلير، نيره  .16
صص . 1، شماره جستارهاي سياسي معاصر، »ره ميانه با تاكيد بر سيرالملوكدو

125 -140. 

موسسه : تهران. چ دوم. ج يازدهم.نامه دهخدالغت). 1377(دهخدا، علي اكبر .17
 . انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

- نظام نديشه سياسي ماوردي و خواجهه ايزدي در افرّ ،)1390( مهدي نژاد،رباني .18

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران ، نامه كارشناسي ارشد علوم سياسي يانپا الملك،
 مركزي 
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- گذاري در سياستسياستهاي نظام مقايسه خاستگاه ،)1395( بهنام زاده،صابري .19

- نامه كارشناسيپايان ،طوسي با بوروكراسي در ايران معاصرالملكنظامنامه خواجه

 مدرسشد، دانشگاه تربيتار

در  ياسلامماليهاي نظامبايسته ،)1392( محسنيحسين  مهدي؛ ني،شاهداصادقي .20
صص . 2شماره ،مطالعات اقتصاد اسلاميفصلنامه ، ايراني پيشرفت- الگوي اسلامي

7 -38. 

سلجوقي در زمينه تدولاقتصاديهايحليلي بر سياستت«. )1387(ناصر صدقي، .21
  .50- 31صص  .71هشمار ،علوم انساني دانشگاه الزهرا مجله ،»مالياتينظام 

المكتبة : تهران، المبسوط في فقه الإمامية ،)1387(حسنمحمدبن ابوجعفر، طوسى .22
 المرتضوية لإحياء الآثار الجعفريه

ترجمه احمد  ،طوسيالملك اقتصادي نظام هاي انديشه ،)1385(عيديت غزالي، .23
 . انشگاه امام صادقد :تهران چاپ اول، شيباني،

هاي اقتصادي متفكران تاريخ انديشه. )1389(سنيبوالحااصغر  هادي؛ ي،غفار .24
 پيام نور :تهران ، چاپ اول،مسلمان

 نظامبررسي شخصيت و عملكرد خواجه. )1391( سيده فاطمه آبادي،فيض .25
ارشد نامه كارشناسيپايان ،اجتماعي و فرهنگي ، طوسي در ابعاد سياسيالملك

 كزيهران مرتاريخ اسلام، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ت

درآمدي بر ؛ حقوق بشر در جهان معاصر ).1390(سيدمحمد سيد فاطمي،قاري .26
موسسه مطالعات  :تهران چاپ سوم، ،قلمرو و منابع مباني، مفاهيم، :مباحث نظري

 هاي حقوقي شهردانشو پژوهش
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 .204- 171صص . 59شماره، الملليبينحقوقيمجله. »المللي حقوق بشربين
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